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گزارش
 عملیات وعده صادق3 

چگونه عضو مهم مقاومت در لبنان را متحول کرد؟

حزب‌الله هر روز پایدارتر از دیروز
سیداحمد موسوی    در پی حمله بی‌سابقه موشکی و پهپادی 
ایران به اسرائیل از خاک خود در عملیات »وعده صادق۳«، صحنه 
امنیتی و نظامی منطقه غرب آسیا وارد فاز تازه‌ای شد. این اقدام نه‌تنها 
موازنه قدرت را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داد، بلکه جایگاه 
و نقش حزب‌الله لبنان را نیز از یک بازیگر نیابتی به یک شریک 

راهبردی در محور مقاومت ارتقا بخشید.
ایران با عبور از خطوط قرمزی که برای دهه‌ها در عرصه بازدارندگی 
منطقه‌ای تثبیت شده بود، نشان داد نه‌تنها برای دفاع از خود، بلکه 
برای ایجاد خطوط قرمز جدید پیرامون نفوذ منطقه‌ای‌اش آمادگی 
دارد. این تحول، نوعی تغییر دکترین محسوب می‌شود که فراتر از 

پاسخ نظامی به تحریکات اسرائیل است.

از بازوی نیابتی تا شریک مستقیم نظامی◾
در سال‌های گذشته، حزب‌الله در ادبیات راهبردی غربی‌ها عمدتاً 
به عنوان یک بازیگر نیابتی ایران در لبنان تعریف می‌شد. اما حمله 
مستقیم ایــران به اسرائیل، مــوازنــه‌ای جدید ایجاد کرد که در آن 
حزب‌الله نه یک نیروی حاشیه‌ای، بلکه بخشی از یک ائتلاف آشکار 

و سازمان‌یافته نظامی است.
مقامات دیپلماتیک ایران با روابط نزدیک با حزب‌الله تأکید دارند این 
تحول، اجماع جدیدی را در میان نخبگان حاکم در تهران ایجاد کرده 
است؛ مقابله با اسرائیل نه صرفاً یک موضع ایدئولوژیک بلکه یک 
ضرورت امنیتی و ملی است. در نتیجه، انتظار می‌رود حمایت ایران از 
حزب‌الله نه‌تنها ادامه یابد بلکه از نظر کمی و کیفی ارتقا هم پیدا کند.

امنیت منطقه‌ای و بازدارندگی نوین◾
پیش از این، زیرساخت دفاعی منطقه‌ای ایران بیشتر در حد نظریه‌ای 
مطرح بود که فعال نشده بود. اما اکنون با عملیات اخیر، این ساختار 
فعال، آزموده و در میدان واقعی به کار گرفته شده است. حزب‌الله دیگر 
تنها در چارچوب لبنان عمل نمی‌کند، بلکه درون شبکه‌ای منطقه‌ای 
از هماهنگی‌های دفاعی جای دارد؛ شبکه‌ای که تقابل با آن، تقابل با 

دولت‌هاست، نه فقط با یک گروه مقاومت.
از این رو، دشمنی با حزب‌الله اکنون مترادف با رویارویی احتمالی با 
ایران تلقی می‌شود، موضوعی که به‌شدت هزینه اقدامات اسرائیل 

علیه مقاومت لبنان را افزایش داده است.

زیان‌های میدانی، سرمایه راهبردی◾
حمله اخیر اسرائیل به جنوب لبنان و مناطق تحت نفوذ حزب‌الله با 
هزینه‌های انسانی و زیرساختی قابل‌توجهی همراه بود. با این حال، 
این خسارات دیگر در چارچوب تلفات ملی لبنان تفسیر نمی‌شود، 
بلکه به‌عنوان بخشی از یک نبرد منطقه‌ای بزرگ‌تر دیده می‌شود که 

به رهبری تهران و در جبهه‌های متعددی در حال اجراست.
در این معادله تازه، اسرائیل تنها در برابر حزب‌الله قرار ندارد، بلکه با 
محور مقاومتی روبه‌رو است که شامل ایران، حزب‌الله، انصارالله یمن 

و سایر گروه‌های مسلح فعال در منطقه است.
نقش ویژه ارتش یمن در حمله به اهداف دریایی و زیرساخت‌های 
غربی در دریای سرخ و اقیانوس هند، توان محور مقاومت را از زمین 
به دریا و هوا گسترش و نشان داده این اتحاد منطقه‌ای، صرفاً یک 
شعار سیاسی نیست، بلکه دارای بازوهای نظامی مؤثر در چند جبهه 

همزمان است.

استخراج اطلاعات نظامی و ارتقای توانمندی‌ها◾
یکی از دستاوردهای راهبردی حزب‌الله در این دوره، دسترسی به 
داده‌هــای زنده عملیات‌های موشکی و پهپادی ایران علیه اسرائیل 
بود. هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی میان دو طرف به‌گونه‌ای 
ــران برای  پیش رفته که حــزب‌الله توانسته از تجربیات میدانی ای
بهبود توانمندی‌های خود در حوزه‌های موشکی، جنگ الکترونیک و 

شناسایی بهره‌برداری کند.
مشاهدات مستقیم از عملکرد سامانه‌های دفاعی اسرائیل نظیر گنبد 
آهنین و سامانه »پیکان«، این امکان را به حزب‌الله داده تا نقاط ضعف 

آن‌ها را شناسایی و در طراحی حملات آینده لحاظ کند.
علاوه بر این، برخی اهدافی که ایران در حمله اخیر مورد اصابت قرار 
داد، پیش‌تر در فهرست هدف‌گذاری حزب‌الله نیز قرار داشته است. 
این موضوع نشان از سطح بالای هماهنگی راهبردی دارد؛ حتی اگر 

عملیات‌ها به‌صورت مشترک انجام نشده باشد.
یکی از نتایج ملموس این درگیری‌ها، شکل‌گیری یک دکترین جدید 
میان ایران و حزب‌الله است: دکترین مداخله متقابل. به این معنا که 
تهدید جدی برای یکی از آن‌ها، می‌تواند آمادگی و مداخله مستقیم 

دیگری را در پی داشته باشد.
بر این اساس، حزب‌الله نیز تغییرات ساختاری را آغاز کرده است: از 
فرماندهی‌های ایستا به واحدهای متحرک و غیرمتمرکز، از اعلام‌های 
رسانه‌ای به عملیات‌های مبتنی بر غافلگیری و از واکنش‌های فوری به 

راهبرد بازدارندگی تدریجی و بلندمدت.
همزمان، حزب‌الله تلاش دارد در لبنان از درگیری‌های داخلی فاصله 
بگیرد و وجهه خود را به‌عنوان ضامن ثبات و بازدارنده‌ امنیتی تقویت 
کند. این سیاست دوگانه، همزمان با تعمیق همکاری منطقه‌ای، 
موقعیت مقاومت را هم در داخل لبنان و هم در سطح منطقه‌ای 

تحکیم می‌کند.

حزب‌الله در نقش جدید منطقه‌ای◾
در نهایت، حــزب‌الله از جنگ اخیر نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه 
در نقش جدیدی تثبیت شده است: بازیگری که دیگر در سایه‌ها 
نمی‌جنگد، بلکه به‌عنوان شریک راهبردی ایران در مواجهه با اسرائیل 
عمل می‌کند.با ورود علنی تهران به معادله، مقاومت لبنان اکنون 
نه‌تنها یک نیروی عمل‌کننده در خاک خود، بلکه عنصری فعال در 
تدوین »تعادل جدید قدرت« در منطقه است؛ تعادلی که تل‌آویو دیگر 

نمی‌تواند به‌راحتی آن را پیش‌بینی یا مهار کند.

مهدی زارع     همان‌طور که پیش‌بینی 
ــه حــضــور نظامی دولــت  مــی‌شــد ادامــ
الجولانی در سویدا و افــزایــش تلفات 
درگیری خونین میان دمشق و دروزی‌های 
این استان سوریه به واکنش گرم اسرائیل منجر شد و روز 
گذشته رژیم صهیونیستی ساختمان وزارت دفاع سوریه یا 
همان ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور را هدف 
قرار داد. این حمله در حالی اتفاق افتاد که نظام جدید سوریه 
پس از تشکیل، بیشترین همراهی را با غرب و اسرائیل نشان 
داده و تقریباً هیچ اقدام عملی و موضع سیاسی ضداسرائیلی 

در این مدت از سوریه سر نزده است.
استان سویدا در جنوب‌غرب سوریه در چند روز گذشته شاهد 
درگیری‌های خونینی بود که میان شبه‌نظامیان دروزی، طوایف 
بومی سنی و نیروهای نظام جدید سوریه روی داد. برپایه 
گزارش‌های »دیده‌بان حقوق بشر سوریه« در این درگیری‌ها 
بیش از ۲۴۸ نفر کشته شدند که شامل ۹۲غیرنظامی دروزی 
)ازجمله زنان و کودکان( و حدود ۱۳۸ نفر از نیروهای دولتی و 
شبه‌نظامیان دولتی است. درگیری‌ها به‌شدت افزایش یافته و 

منطقه به یک کانون بحرانی تبدیل شده است.
در پاسخ، دولــت دمشق در ۱۵ جــولای )۲۴ تیر( آتش‌بس 
یک‌جانبه اعلام و از قرارگاه ویــژه‌ای برای نظارت بر وضعیت 
استفاده کرد. با این حال، در ادامه، درگیری‌ها از سر گرفته شد و 

تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس موقتی ناکام ماند.

حملات هوایی اسرائیل و ادعای حمایت از دروزی‌ها◾
سرانجام پس از چند روز درگیری، روز گذشته اسرائیل به 
حملات هوایی علیه مواضع نظامی سوریه در دمشق و سویدا 
پرداخت. این حملات شامل بمباران دفاتر وزارت دفاع سوریه 
و نقاط نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری بود. همچنین مناطق 
نظامی در سویدا نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت. به مقر 
تیپ ۱۳۲ سوریه در درعــا حمله شــد. بنا به گــزارش‌هــا، این 
حملات منجر به کشته شدن چندین نفر و زخمی شدن چند 

ده نفر از نیروهای نظام سوریه شده است.
همزمان با این حملات، مقامات اسرائیلی از ضرورت حمایت 
از جامعه دروزی در سوریه صحبت کردند. یسرائیل کاتس، 
وزیر دفاع صهیونیست‌ها در اظهاراتی تأکید کرد در صورت 
ادامه فعالیت‌های نظامی سوریه در سویدا، اسرائیل به ضربات 
قاطع ادامه خواهد داد و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 
صهیونیستی نیز افزود این رژیم حمایت از دروزی‌ها را به‌عنوان 
بخشی از پیوندهای خانوادگی با دروزی‌های اسرائیل اعلام کرده 
است.در کنار این مواضع، برخی مقامات راست‌گرای اسرائیل 
مانند بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی در اظهاراتی تندتر خواستار 
تجزیه سوریه و مهار رژیم اسد و حزب‌الله لبنان شدند و از تداوم 

فشارهای نظامی به سوریه دفاع کردند.

واکنش‌های جهانی◾
اما واکنش‌های جهانی به حملات اسرائیل و بحران جاری در 
سوریه متفاوت بوده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر 
دو، حملات اسرائیل را نقض حاکمیت سوریه خوانده‌ و از این 
رژیم خواسته‌اند به احترام تمامیت ارضی سوریه و حل بحران 
به‌صورت سیاسی عمل کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده 
نیز ضمن ابــراز نگرانی شدید از افزایش تنش‌ها، خواستار 

دیالوگ و مذاکره در این زمینه شد.
ترکیه و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز ضمن اعلام نگرانی از 

افزایش بحران و تلفات غیرنظامی، خواستار آغاز فوری مذاکرات 
سیاسی شده‌اند.

 ســازمــان ملل با صــدور بیانیه‌ای از تمام طرف‌ها خواست 
ــرای حل  ــرده و راه‌حــل‌هــای سیاسی ب آتش‌بس را رعایت ک

بحران‌های انسانی و نظامی سوریه پیدا کنند.
نکته جالب‌تر آنکه هیچ موضع خاصی در رد یا انتقاد به این 
حملات از سوی مقامات سوری صورت نگرفته است. از طرف 
دیگر، گروه‌های نزدیک به مقاومت ازجمله حماس، جهاد و یمن 
این حملات را محکوم کردند. اما در پاسخ به ادامه درگیری‌ها، 
نظام سوریه و بزرگان دروزی روز گذشته به توافقی برای آتش‌بس 
رسیدند و نیروهای ویژه برای نظارت بر وضعیت مستقر شدند، 
اما وضعیت همچنان ناپایدار باقی مانده است و نگرانی‌های 

بیشتری از نقض‌های آتی وجود دارد.

چرایی حملات اسرائیل به سوریه◾
شاید برای خیلی از ما این سؤال پیش آمده باشد که با وجود 
همراهی الجولانی با غــرب و حتی دستور ترامپ بــرای رفع 
تحریم‌های سوریه، چرا هنوز هم اسرائیل از کوچک‌ترین 

فرصت‌ها برای حملات ویرانگر به سوریه استفاده می‌کند؟ 
در پاسخ باید گفت هرچند اسرائیل به‌طور رسمی به حمایت 
از دروزی‌هــا اشــاره کــرده، اما اهــداف او از این حملات، بیشتر 
از حمایت انسان‌دوستانه است و جنبه‌های استراتژیک و 

ژئوپلیتیکی دارد.
تضعیف ارتش سوریه و فشار بر دولت دمشق: نخستین هدف 
این است اسرائیل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اقداماتی 
برای تضعیف توان نظامی سوریه انجام دهد. از نظر مقامات 
رژیم صهیونیستی هیچ ارتش مستقلی اعم از خطرناک و 
غیرخطرناک نباید در حاشیه امنیتی این رژیم قرار داشته 

باشد. نتیجه این رویکرد، حملات به مراکز نظامی حساس و 
ضربه به ساختار فرماندهی سوریه است. این اقدامات اسرائیل 
سبب شده توان ارتش سوریه در مناطق حساس کاهش یابد. 
در گذشته و دقیقاً پس از روی کار آمدن نظام جدید سوریه نیز 
اسرائیل با حملات مکرر به سوریه بیش از 500هدف نظامی در 

این کشور را از بین برد.
قطع مسیر ایران-لبنان: از دیگر اهداف اسرائیل، قطع ارتباط 
زمینی میان ایران و حزب‌الله لبنان است. مسیر زمینی که از 
سوریه عبور می‌کند، یکی از خطوط اصلی انتقال تسلیحات 
و حمایت‌های ایــران به حزب‌الله است. اسرائیل این مسیر 
را تهدیدی بــرای امنیت خــود مــی‌دانــد و حملات بــه نقاط 
استراتژیک سوریه به‌طور غیرمستقیم برای بی‌اثر کردن این 
مسیر صورت گرفته است. قطعاً برای رسیدن به این هدف، 
بهترین کار از بین بردن ظرفیت‌های سوریه و ایجاد ناآرامی و 

هرج و مرج در این کشور است.
طرح تجزیه سوریه: علاوه بر اهداف نظامی، مقامات اسرائیلی 
ازجمله بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم، به‌طور علنی خواستار 
تجزیه سوریه شدند. این طرح شامل تقسیم سوریه به مناطق 
مختلف با خودمختاری‌های قومی-مذهبی است. اسرائیل این 
تقسیم‌بندی را به‌عنوان یک راه‌حل پایدار برای تضعیف قدرت 
مرکزی دمشق پیشنهاد می‌دهد. بدون شک سه کشور کوچک 
دروزی، کردی و عربی در شمال اسرائیل برای این رژیم کم‌خطرتر 

از یک کشور متحد و قوی است.

تغییرات در عرصه دیپلماتیک و منطقه‌ای◾
در کنار تحولات میدانی، بحران سوریه همچنان بر موازنه 
دیپلماتیک در خاورمیانه تأثیرگذار است. کشورهای همسایه 
مانند لبنان، ترکیه و اردن هرکدام واکنش‌هایی به این تحولات 

نشان داده‌اند. لبنان که خودش از مشکلات امنیتی رنج می‌برد، 
همواره نگرانی‌هایی درخصوص تــداوم بی‌ثباتی در سوریه 
دارد. این کشور در حال حاضر تحت فشار برای میانه‌روی در 

سیاست‌های خود در قبال اسرائیل است.
ترکیه نیز از گذشته درگیر مسائل مرزی با سوریه بوده و تحولات 
جدید در این کشور می‌تواند تأثیرات سیاسی زیادی بر روابط آن 
با غرب و کشورهای عربی داشته باشد. اردن که مرزهای خود را 
با سوریه باز کرده، نگران از بی‌ثباتی در همسایگی خود بوده و 
ممکن است فشارهایی برای مدیریت بیشتر بحران انسانی در 

مرزهایش به آن وارد شود.
در سطح جهانی، کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین همچنان 
از دولت دمشق حمایت می‌کنند، اما نگران از تحولات بیشتر 
و افزایش تنش‌ها در منطقه هستند. روسیه در تلاش است از 
این بحران برای تقویت روابط خود با ایران استفاده کند، در حالی 
که چین به‌عنوان یک بازیگر مهم جهانی، هنوز تصمیمات 
خود را برای نقش‌آفرینی در این بحران به‌طور دقیق مشخص 

نکرده است.

پیامدهای میدانی◾
حملات اسرائیل و بحران جاری در سوریه پیامدهای زیادی برای 

وضعیت میدانی این کشور به همراه دارد:
تضعیف ساختار نظامی دولت سوریه و کاهش توان مقاومت 

در برابر تهدیدات خارجی.
افزایش بحران انسانی در مناطق جنگ‌زده، به‌ویژه در سویدا که 

تحت فشار شدید اقتصادی و امنیتی قرار دارد.
ضعف بیشتر دولت مرکزی و احتمال تجزیه کشور به 
مناطق خودمختار قومی و مذهبی، به‌ویژه در مناطقی که 

مورد تهدید هستند.

دیروز سرانجام صهیونیست‌ها مقر وزارت دفاع سوریه را هدف قرار دادند

دروزی‌ها، بهانه‌ای برای تجاوز به دمشق

تعطیلی کامل بندر ایلات به دلیل عملیات یمن
شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: »بندر ایلات به دلیل حملات یمنی‌ها 
از روز یکشنبه آینده همه فعالیت‌های خود را متوقف خواهد کرد«.

در همین خصوص، وب‌سایت اقتصادی صهیونیستی دی‌مارکر نیز 
گزارش داد بندر ایلات پس از آنکه شهرداری این شهر، حساب‌های 

بانکی آن را به دلیل بدهی‌های انباشته شده میلیون‌ها شِکلِی توقیف 
کرد، از یکشنبه آینده به‌طور کامل فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

این تحول در بحبوحه فلج تقریباً کامل بندر از نوامبر ۲۰۲۳ رخ 
می‌دهد، زمانی که یمنی‌ها محاصره دریایی را بر کشتی‌های عازم 
سرزمین‌های اشغالی اعمال کردند. این امر منجر به کاهش درآمد‌ها 

و فروپاشی فعالیت تجاری در بندر شد، علاوه بر اینکه بندر دائم 
هدف قرار می‌گرفت.

دو شب پیش نیز سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد یگان پهپادی این کشور در پشتیبانی از 
مردم نوار غزه به هدف نظامی مهمی در منطقه نقب و بندر ایلات 

حمله کرده است.
پیش از این، وب‌سایت اسرائیلی دی‌مارکر فاش کرده بود درآمد بندر 
ایلات در سال ۲۰۲۴، پس از توقف پهلوگیری کشتی‌ها در آنجا در پی 
محاصره دریایی دریای سرخ توسط یمن در حمایت از نوار غزه، ۸۰ 

درصد کاهش یافته است.

  نتانیاهو با طرح »شهر بشردوستانه« برای اهالی غزه در رفح، چه ایده‌ای را دنبال می‌کند؟

 شهری با سقف چادری و بوی گرسنگی
فاطمی‌نژاد     بر ویرانه‌های رفح قرار است شهری بنا شود که نامش از این قرار 
است: »شهر بشردوستانه«؛ رسمش ولی آن‌طور که از هم‌اکنون هویداست، 
این‌هاست: شهری با سقفی چادری، مردمی که باید برای رفع جوع و گرسنگی، 
ساعت‌ها در صف دریافت غذا به خط شوند و به محض ورود به این شهر، 
اجــازه خروج از آن را نخواهند داشــت. شاید فکر کنید این طرح، ایده موقت 
صهیونیست‌ها برای پاسخ به بحران انسانی این روزهای غزه است، ولی باید 
عنوان کرد این شهر با دلایل و قرائن بسیار، نقشه‌ای از پیش‌طراحی‌شده برای 

تغییر جمعیتی و شکستن مقاومت مردم غزه است. 

طرح »شهر بشردوستانه« از کجا آمد؟◾
زمینه‌سازی برای این طرح از ماه مارس آغاز شد؛ زمانی که اسرائیل با نقض 
آتش‌بس، به حملات سنگین به رفح دست زد و همزمان دستور تخلیه گسترده 
این منطقه را صادر کرد. رفح به عنوان حلقه اتصال خان‌یونس با بخش‌های 
شمالی غــزه، هدفی استراتژیک بــود. تخلیه رفح عملاً زمینه‌ساز جداسازی 
جغرافیایی جنوب غزه از سایر بخش‌ها شد؛ به‌ویژه از طریق ایجاد منطقه‌ای 

موسوم به »موراگ« میان خان‌یونس و رفح.
در همین زمان، ورود دارو و غذا به‌شدت محدود و سپس متوقف شد. نهادهای 
بین‌المللی از جمله »آنروا« و »برنامه جهانی غذا« یکی‌یکی کنار زده شدند و 
سازمانی با نام تازه‌تأسیس »مؤسسه انسان‌دوستانه غزه« جایگزین آن‌ها شد؛ 
نهادی که بر اساس سازوکاری اسرائیلی-آمریکایی، توزیع کمک‌ها را برعهده 

گرفت.
مراکز توزیع کمک‌ها در سه نقطه از رفح مستقر شدند: دو مرکز در غرب و یکی 
در منطقه موراگ. اما مسیر رسیدن به این کمک‌ها، خود بخشی از سازوکار 
فشار بود. کامیون‌های حامل غذا و دارو، فقط از دو مسیر تحت کنترل باندهای 
تبهکار و شبه‌نظامیان مورد حمایت ارتش اسرائیل اجازه عبور داشتند. گروه‌هایی 
مانند باند »ابوشباب« که پیش‌تر در قاچاق موادمخدر فعال بودند، حالا نقش 

»میانجی بشردوستانه« را بازی می‌کردند.

جزئیات پروژه به روایت صهیونیست‌ها◾
در می ۲۰۲۵، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی 

پرده از جزئیات طرح »شهر بشردوستانه« برداشت. براساس اظهارات او، قرار 
است منطقه‌ای بسته در جنوب نوار غزه، در محدوده بین محورهای موراگ 
و فیلادلفیا، میزبان حدود 600هــزار آواره فلسطینی شود. این افــراد تحت 
بازرسی‌های امنیتی شدید قرار می‌گیرند تا »عدم وابستگی‌شان به حماس« 

احراز شود. به محض ورود به این شهر، خروجشان ممنوع خواهد بود.
کاتس وعده داده بود در مرحله اول این طرح، چهار مرکز توزیع کمک‌های 
بشردوستانه با همکاری نهادهای بین‌المللی راه‌اندازی می‌شود. اما واقعیت 
میدانی نشان می‌دهد این مراکز نه تنها منابع کافی ندارند، بلکه به ابزار کنترل 

و هدایت جمعیتی تبدیل شده‌اند.
هزینه این پروژه ۳ تا ۶ میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی هنگفت که در بحبوحه 
نارضایتی اقتصادی داخلی اسرائیل، انتقادهایی جدی را برانگیخته است. 
ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش از انحراف مأموریت اصلی ارتش – یعنی نابودی 

حماس و آزادی اسرا – به‌شدت انتقاد کرده است.

نقشه‌ای قدیمی با ظاهری تازه◾
شهر بشردوستانه یک ابتکار جدید نیست. این پروژه ریشه در طرح‌های 
قدیمی‌تری دارد که پیش‌تر از سوی دولت‌های آمریکا و اسرائیل دنبال شده‌اند؛ 
از جمله پروژه »ریویرا غزه« که توسط دونالد ترامپ مطرح شد. ایده مشترک 
همه این طرح‌ها، تبدیل نوار غزه به یک منطقه کنترل‌شده، بی‌دولت و خالی از 

آرمان‌های مقاومت است.
طرح »شهر بشردوستانه« در ادامــه مجموعه‌ای از پیشنهادهای طراحی 
شده قدیمی است: تقسیم نوار غزه به مناطق کوچک‌تر، ایجاد شبه‌نظامیان 
بومی برای تشکیل دولت جایگزین، تحریک قبایل علیه حماس و درنهایت 
آواره‌سازی گسترده ساکنان و تغییر بافت جمعیتی به سود صهیونیست‌ها.

کوچ اجباری با سلاح گرسنگی◾
اسرائیل برای اجرای این طرح، ابزار جنگی تــازه‌ای را به کار گرفته؛ سلاح 
گرسنگی. گرسنگی نه تنها مــردم را به سمت مناطق توزیع کمک در 
رفح، بلکه آنان را به شکلی غیررسمی و ناخواسته، به سمت اردوگاه‌های 

طراحی‌شده سوق می‌دهد.

الجزیره با بررسی تصاویر ماهواره‌ای از ماه می ‌نشان داد هزاران نفر از اهالی 
غزه، به دلیل نزدیکی به مراکز توزیع، به حاشیه منطقه المواصی و غرب رفح 
کوچ کرده‌اند. درواقع اسرائیل با هدایت غیرمستقیم و با استفاده از فشار 
قحطی و ناامنی، جمعیت غزه را به نقطه‌ای می‌برد که خودش آن را »دروازه 

خروج« می‌خواند.

اعتراضات جهانی و هشدارهای حقوقی◾
طرح »شهر بشردوستانه« از همان روزهای نخست، با موجی از انتقادهای 
بین‌المللی روبه‌رو شد. نهادهای وابسته به سازمان ملل، ازجمله کمیسیون 
عالی حقوق بشر، این طرح را ناقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق آوارگی 
اجباری دانسته‌اند. گزارش‌های متعددی هشدار داده‌اند چنین پروژه‌هایی 
در پوشش »اهداف بشردوستانه« عملاً تلاشی سیستماتیک برای حذف 

فیزیکی فلسطینی‌ها از خاکشان است.
در خود اسرائیل نیز این طرح با انتقادهایی روبه‌رو شده است. روزنامه‌نگاران 
چپ‌گرای ساکن اراضی اشغالی نیز آن را بازتولیدی از »گتوهای جنگ جهانی 
دوم« خوانده‌اند؛ اردوگاه‌هایی که این‌بار نه یهودیان، که فلسطینی‌ها را در خود 

جای می‌دهد.

طرحی برای نابودی هویت فلسطینی◾
طرح »شهر بشردوستانه« برخلاف ظاهر فریبنده‌اش، نه راه‌حل بحران انسانی 
در غزه است، نه افقی برای بازسازی یا آرامش. آنچه در عمل در حال وقوع 
است، یک برنامه از پیش‌طراحی‌شده برای جابه‌جایی اجباری، کنترل شدید 

جمعیتی و نابودی هویت فلسطینی است.
احتمال موفقیت این طرح از نگاه ناظران، اندک است. حساسیت تاریخی 
مردم فلسطین به طرح‌های مشابه، واکنش‌های بین‌المللی، مخالفت مصر و 
آشفتگی داخلی در سرزمین‌های اشغالی، همگی موانعی جدی بر سر راه اجرای 
کامل آن هستند. با این حال، همان‌طور که تصاویر زمینی و ماهواره‌ای نشان 
می‌دهد، اسرائیل گام‌به‌گام در حال اجرای طرحی است که اگر متوقف نشود، 
ممکن است منجر به یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های اجباری جمعیتی در 

قرن بیست‌و‌یکم شود.

فراخبر


